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تح تحليلى بر بكارگيرى ارزش منصفانه

ــاى اقتصادى در  ــه فعاليت و انواع واحده ــريعى كه در دامن ــرفت هاى س تحولات پياپى و پيش
ــط  ــه را توس ــت، لزوم تهيه و ارائه اطلاعات مالى مربوط، قابل اعتماد و قابل مقايس جريان وقوع اس
واحدهاى اقتصادى تشديد كرده است. يكى از راه هاى دستيابى به اطلاعات مفيد براى تصميم گيرى 
استفاده كنندگان، برآورد صحيح و دقيق عناصر حسابدارى است. از جمله مبانى اندازه گيرى كه اخيراً 
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، ارزش منصفانه مى باشد. اين مبنا كه تاكيد ويژه اى بر ارائه اطلاعات 
ــى و يا در كنار آن به وجود  ــى را راجع به بكارگيرى آن به جاى بهاى تاريخ ــوط دارد، بحث هاي مرب
ــت. همزمان با بكارگيرى اين مبنا، بحران مالى آمريكا به وجود آمده و موجب نگرانى هايى  آورده اس
در خصوص بكارگيرى اين مبنا شده است. در اين مقاله، به تجزيه و تحليل بكارگيرى ارزش منصفانه 
در مقابل بهاى تاريخى، مزايا و معايب و چالش ها و مشكلات بكارگيرى آن و تاثير آن بر بحران مالى 

اخير پرداخته مى شود.
واژه هاى كليدى: ارزش منصفانه، بهاى تاريخى، بحران مالى، حسابدارى.
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 مقدمه
ــترك تمام  ــابدارى معمولاً خاصه هاى مختلف قابل اندازه گيرى دارند. اما، خاصه مش عناصر حس
عناصر حسابدارى، ارزش است كه طبق مفروضات حسابدارى، بر حسب واحد پولى به عنوان مقياس 
مشترك، اندازه گيرى مى شود. قيمت كالا و خدمات در معاملات يا مبادلات، شاخص ارزش است و اين 
ارزش در تاريخ معامله، مساوى قيمت تحقق يافته آن مى باشد؛ اما با گذشت زمان، و وقوع رويدادهاى 
گوناگون، قيمت نسبى كالاها و خدمات تغيير مى كند و در نتيجه قيمت تحقق يافته تاريخى ممكن 
ــت شاخص مناسبى براى ارزش نباشد. اين واقعيت موجب شده است كه بنابر مقتضيات، مبانى  اس
مختلفى براى اندازه گيرى ارزش دارايى ها و بدهى ها و به تبع آن تغيير در سرمايه در حسابدارى به كار 
گرفته شود كه اين مبانى عبارتند از: ارزش تاريخى، ارزش جارى، ارزش بازار، ارزش خالص بازيافتنى، 
ــويه1 و ارزش فعلى. از آنجا كه قيمت تحقق يافته در معامله يا مبادله يا به عبارت ديگر،  ارزش تس
ــت كه از بكارگيرى مبانى مختلف اندازه گيرى در  ــاوى ارزشى اس ارزش تاريخى قاعدتاً معرف و مس
تاريخ وقوع معامله يا مبادله به دست مى آيد، در حسابدارى كنونى، در شناسايى اوليه، ارزش تاريخى 
ملاك ثبت و پردازش اطلاعات مالى قرار مى گيرد. از اين رو، اغلب گفته مى شود كه صورت هاى مالى 
محصول سيستمى است كه بر ارزش هاى تاريخى مبتنى است. سيستم مبتنى بر ارزش هاى تاريخى 
در شرايط عادى مى تواند اطلاعات مفيدى را در مورد برخى از اقلام دارايى نظير اموال، ماشين آلات 
و تجهيزات و موجودى ها فراهم آورد، در حالى كه در مورد برخى ديگر از اقلام دارايى و بدهى نظير 
مطالبات و بدهى هاى برآوردى چندان كارساز نيست. مضافاً برخى از رويداد هاى داراى اثر مالى نظير 
دريافت دارايى به طور رايگان و معاوضه دارايى ها، فاقد ارزش تاريخى مى باشند و در نتيجه سيستم 
مبتنى بر ارزش تاريخى چارچوب مناسبى براى اندازه گيرى آثار مالى چنين رويداد هايى نيست. علاوه 
بر اين، نظر به اينكه با گذشت زمان و وقوع رويدادهاى مختلف، قيمت هاى نسبى اقلام تغيير مى كند، 
ــت كه  ــد، لازم اس براى آنكه اطلاعات مالى از دو ويژگى مربوط بودن و قابليت اعتماد برخوردار باش
مبانى مختلف اندازه گيرى، تحت شرايط و بر حسب مقتضيات به كار گرفته شود (كميته فنى سازمان 

حسابرسى، 1387، مفاهيم نظرى گزارشگرى مالى).
با توجه به مطالب مذكور، مشاهده مى شود كه نمى توان بهاى تاريخى را يگانه مبناى اندازه گيرى 
در نظر گرفت. از اين رو، استانداردگذاران همواره به دنبال استفاده از ارزش هاى ديگرى از جمله ارزش 
منصفانه، براى اندازه گيرى دارايى ها و بدهى ها بوده اند و در استاندارد هاى مختلف به اين مفهوم اشاره 
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داشته اند. شايد دليل اصلى استفاده از ارزش منصفانه، برترى ويژگى مربوط بودن آن بر ويژگى قابليت اتكا 
باشد. بدين منظور، هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى و هيئت استانداردهاى حسابدارى بين المللى 
در راستاى تدوين چارچوب مفهومى مشترك بر بكارگيرى ارزش منصفانه تاكيد داشته اند. اگرچه مفهوم 
ارزش منصفانه و شيوه اندازه گيرى آن با انتقاداتى مواجه شده است، اما استاندارد 157 هيئت استانداردهاى 
حسابدارى مالى شركت ها را ملزم به اجراى اين استاندارد و بكارگيرى ارزش منصفانه كرده است. اهميت 
بكارگيرى ارزش منصفانه از آن جهت قابل ملاحظه است كه هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى تا 
سال 2004 از 150 عدد استاندارد منتشر شده حدود 50 استاندارد و هيئت استانداردهاى حسابدارى 
بين المللى از 41 عدد استاندارد منتشر شده حدود 23 استاندارد آن به ارزش هاى منصفانه اشاره داشته اند 

(جئوفرى2، 2007و سايت هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى،  استاندارد 157). 
با توجه به اهميت قابل ملاحظه در بكارگيرى ارزش منصفانه، در اين مقاله سعى مى شود تا مفهوم 
ارزش منصفانه را شرح داده و به خصوصيات و ويژگى ها، مزايا و معايب، نظرات و انتقادات مطرح در 

خصوص بكارگيرى آن پرداخته شود.

ارزش منصفانه در مقابل بهاى تاريخى
ــابدارى ارزش منصفانه را به جاى  ــابدارى، جايگزينى پارادايم حس ــتانداردهاى حس ــعه اس توس
ــابدارى بهاى تاريخى آشكار ساخته است. حسابدارى ارزش منصفانه در مقابل حسابدارى بهاى  حس
ــود واقعى را پنهان مى كند، داراى بار ارزشى مربوط ترى است. مربوط بودن  تاريخى كه وضعيت و س
گزارش هاى مالى بايد اندازه گيرى شود، معرف رابطه بين بازده حسابدارى و بازار باشد، برحسب آن به 
وظيفه مباشرت مدير كمك كند، هزينه هاى نمايندگى را كاهش دهد، موجب تقويت كارايى مديريت 
ــض  اجتماعى آنها فراهم آورد.  ــات مربوطى را براى ذينفعان و كارگران، راجع به تناق ــود، و اطلاع ش
گزارش هاى مبتنى بر حسابدارى ارزش منصفانه توجه سهامداران را به ارزش حقوق آنها جلب مى كند 
و وظيفه مباشرت را بهبود مى بخشد. حسابدارى ارزش منصفانه همچنين بر افشاى كامل تاكيد دارد 

و با شفافيت سازگار است (بارليو و هاداد3، 2003). 
با توجه به اين مطالب، ضرورى است تا دو معيار بهاى تاريخى و ارزش منصفانه را ابتدا از لحاظ 
ويژگى هاى كيفى اطلاعات مورد بررسى قرار داده و سپس به مزايا و معايب بكارگيرى هر يك از آنها 

پرداخته شود.
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 ويژگى هاى كيفى
مربوط بودن و قابليت اتكا دو شرط اساسى اقلام قابل اندازه گيرى معرفى شده اند كه بايد شناسايى 
شوند و در صورت هاى مالى واحد تجارى در نظر گرفته شوند. هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى 
ــابدارى رقيب استفاده مى كند. آنها يك قلم  ــرايط به منظور انتخاب در بين گزينه هاى حس از اين ش
حسابدارى را وقتى مربوط مى دانند كه اطلاعات پيرامون آن قلم بتواند در تصميمات استفاده كنندگان 
تفاوت ايجاد كند. سه ويژگى اوليه اطلاعات مربوط بودن، شامل ارزش پيش بينى، ارزش بازخورد و به 
هنگام بودن است. اين ويژگى ها، بر معيار ارزش منصفانه نسبت به معيار بهاى تاريخى، براى ارزيابى 
دارايى هاى ثابت مشهود، تاكيد دارند. يافته هاى تحقيقات بسيارى، نشان مى دهد كه سرمايه گذاران به 
اين موضوع پى برده اند كه برآوردهاى ارزش منصفانه از بدهى ها و اوراق سرمايه از ارزش مربوط ترى 
نسبت به ارقام بهاى تاريخى برخوردار هستند. اين مطالعات همچنين نشان داده اند كه تجديد ارزيابى 
ــهود پيش بينى هاى مربوط به بازده آتى را بهبود مى بخشد، به علاوه ارزش هاى  دارايى هاى ثابت مش
منصفانه بيش از بهاى تاريخى شرايطى را پيش بينى مى كنند كه شركت ها ممكن است تداوم فعاليت 
نداشته باشند. همچنين ممكن است ارزش منصفانه دارايى ها، اطلاعات مربوط ترى در مورد پيش بينى 

موانع تقسيم سود توسط شركت ها ارائه كنند (بارليو و هاداد، 2003).
ــتفاده كنندگان اين اطمينان را مى دهد كه  از طرفى ديگر، ويژگى قابليت اتكاي اطلاعات به اس
اطلاعات به طور منطقى عارى از اشتباه و تعصب است و كاملاً صادقانه مى باشد. از جمله ويژگى هاى 
اصلى قابل اتكا بودن قابل تاييد بودن، بى طرفى و صداقت در ارائه است. معمولاً، معيار بهاى تاريخى را 

نسبت به معيار ارزش منصفانه، در ارائه اطلاعات قابل اتكاتر مى دانند (بلكويى، 1381). 
صداقت در ارائه، از جمله ويژگى هايى است كه توجه هيئت اصول حسابدارى را به خود جلب كرد. 
اين هيئت بر اين اعتقادند كه ارزش منصفانه، بيشترين صداقت در ارائه را در بيان رويدادها خواهد 
ــدم تعديل ارزش منصفانه اوليه براى دارايى هاى  ــت. اين باور حول اين موضوع مى چرخد كه ع داش
ثابت مشهود (يعنى بهاى تمام شده) براى تغييرات رخ داده در ارزش منصفانه، منجر به اين خواهد 
شد كه اطلاعات تحت ارزش منصفانه به صورت صادقانه ارائه نشود. البته اگر هدف حسابدارى ثبت 
درست وقايع رخ داده در گذشته باشد، آنگاه حسابدارى براى ارزش هاى تاريخى به طور صادقانه ارائه 
خواهد شد. در نتيجه، تاكيد ارزش منصفانه بر مربوط پذيري اطلاعات حسابداري است و بهاي تمام 
شده تاريخي تا حدودى بيشتر مبتني بر اتكاپذيري اطلاعات است. رقابت در انتخاب هر يك از اين 
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ويژگي هاي كيفي باعث به وجود آمدن موافقان و مخالفاني در خصوص پذيرش اندازه گيري دارايي ها 
و بدهي ها به ارزش منصفانه و يا به بهاي تمام شده تاريخي شده است. اخيراً ارائه درست و منصفانه 
عملكرد و وضعيت مالي شركت ها، بيشتر مورد توجه قرار گرفته و موافقان بيشتري را به خود جلب 
ــت. ضمن اينكه، معيار ارزش منصفانه با توجه به استانداردهاى منتشره توسط هيئت هاى  كرده اس
ــتانداردها، موجب كاهش پيچيدگى در گزارشگرى مالى شده و بر بهبود مقايسه و  تدوين كننده اس

مفيد بودن اطلاعات ارائه شده و در نتيجه به هنگام بودن و مربوط بودن اطلاعات افزوده است.

 ويژگى هاى كليدى 
ــود و زيانى و تاكيد بر ويژگى  ــه ويژگى هاى كليدى بهاى تاريخى، مى توان به رويكرد س از جمل
كيفى ارزش تاييدكنندگى آن كه مبتنى بر مبادله است، اشاره كرد. اين ويژگى باعث مى شود تا معيار 
بهاى تاريخى توجه مديران را به وظيفه مباشرت خود جلب كند. هدف اين مبنا، ارزيابى منشأ سود 
و وضعيت مالى است. ضمن اينكه سود تحقق نيافته را در شناسايى سود در نظر نمى گيرد. در مقابل، 
رويكرد ارزش منصفانه، ترازنامه محور بوده و بر ويژگى كيفى ارزش پيش بينى (ارزش فعلى، مدل ها، 
برآوردها) تاكيد دارد. اين ويژگى باعث مى شود تا معيار ارزش منصفانه بر تصميمات سرمايه گذاران 
موثر باشد. هدف اين مبنا، ارزيابى شركت است. به همين منظور، بر افشاى كامل و شفافيت تاكيد دارد 
و سود تحقق نيافته را در ارزيابى هاى خود در نظر مى گيرد(آسلانرتيك4، 2009؛ رابرت بوير5، 2007). 

بر اين اساس، مى توان خصوصيات دو سيستم يا مبناى اندازه گيرى را، به صورت زير نشان داد:
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ارزش منصفانه بهاى تاريخى

ويژگى هاى 
كليدى

ــرمايه گذاران، رويكرد  ــات س ــر تصميم تاكيد ب
ترازنامه اى، تاكيد بر ارزش پيش بينى (مبتنى بر 
ــود تحقق  مدل ها و برآوردها)، در نظر گرفتن س

نيافته

تاكيد بر وظيفه مباشرت، رويكرد سود و زيانى، تاكيد بر 
ارزش تاييد كنندگى (مبتنى بر مبادله)، در نظر نگرفتن 

سود تحقق نيافته

هدف ــفافيت شركت براى  ــركت، ش  ارزيابى ارزش ش
ذى نفعان

ارزيابى منشأ سود، ارزيابى وضعيت مالى نسبت به انواع 
ذى نفعان 

منشا سود

1- فعاليت مديريت دارايى ها، به منظور بهره ورى 
از فرصت هاى بازار مالى

ــره ورى از جايگزينى دارايى هاى داخلى و  2- به
خارجى شركت

1- مولد تبديل عوامل و دارايى ها به محصولاتى براى 
بازار

ــيله  ــق براى تكميل دارايى هاى ويژه به وس 2- تحقي
مديران

هدايت كننده مديريت مالى اجرايى، به عنوان واسط مالى مديران به عنوان سازمان دهنده ايجاد سود داخلى

ارتباط احتمالى بين مديران و متخصصان مالى بين مديران و كارمندان دائمى/مركزى

قلمرو مربوطه بين المللى ملى

ارتباط با سيستم 
مالى

ــى كه در  ــيله فعالان خارج ــى به وس 1- ارزياب
ارزيابى برخى دارايى هاى مبادله شده در بازارهاى 

مالى كمك مى كنند.
2- نقايص بازارهاى مالى، ارزيابى داخلى شركت 

را تحت تاثير قرار مى دهد.

ــابدارى ارزيابى عينى از ايجاد ارزش  1- سيستم حس
گذشته فراهم مى كند كه در سطح وسيعى مستقل از 

بازارهاى مالى است.
ــت و به ثبات  2- تكيه گاهى براى ارزيابى هاى مالى اس

مالى كمك مى كند.

 مزايا و معايب بكارگيرى ارزش منصفانه
ــود  ــاهده مى ش با توجه به ويژگى هاى كيفى و كليدى هر يك از اين دو مبناى اندازه گيرى، مش
كه نمى توان به طور قطع از يك مبنا براى اندازه گيرى دارايى ها و بدهى ها و در نتيجه محاسبه سود 
ــت كه تحت مقتضيات زمانى بايد از الگوى مناسب سيستم  ــتفاده كرد. اين موضوع بيانگر اين اس اس
ــتفاده كرد. از طرفى ديگر همانطور كه در بالا نيز  ــابدارى بر مبناى اين دو واحد اندازه گيرى اس حس
اشاره شد، اخيراً ارزش منصفانه از مقبوليت ويژه اى نزد استفاده كنندگان صورت هاى مالى، به خصوص 
سرمايه گذاران، برخوردار شده است. بدين منظور، دانستن مزايا و معايب يا نقاط ضعف و قوت اين معيار 
در اندازه گيرى حائز اهميت مى باشد. يكى از مهمترين مزاياى بكارگيرى اين مبنا، شفافيت و واضح 
و روشن بودن اطلاعات فراهم شده بر مبناى اين معيار است. اين معيار كه با افشاى كامل، اطلاعات 
مكمل و اضافى را در اختيار استفاده كنندگان قرار مى دهد، به انتظارات و تقاضاهاى سرمايه گذاران و 
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متخصصان مالى پاسخ مى دهد. اگرچه، مزايا و نقاط قوت ارزش منصفانه مؤيد مناسب بودن اين معيار 
ــب است، اما از نقاط ضعف و كاستى هاى آن نيز نبايد غافل بود.  ــرايط زمانى مناس اندازه گيرى در ش
شايد مهمترين عيبى كه بر اين مبنا وارد است، مشكلات ناشى از اندازه گيرى بر اساس اين مبنا، به 
خصوص نحوه برخورد آن با اندازه گيرى بدهى ها، و در نتيجه كم رنگ تر شدن قابليت اتكاى اطلاعات 
ــده بر مبناى اين واحد اندازه گيرى باشد. به همين دليل، بسيارى از مخالفان اجراى ارزش  فراهم ش
منصفانه را حسابرسان تشكيل مى دهند. در جدول زير به برخى از اين مزايا و معايب و نقاط ضعف و 

قوت بكارگيرى ارزش منصفانه اشاره شده است (آسلانرتيك، 2009؛ رابرت بوير، 2007):

مزايا و نقاط قوت معايب و نقاط ضعف
1- وضوح و روشنى و شفافيت اطلاعات 

2- تهيه اطلاعات اضافى و مكمل.
3- سيستم حسابدارى در اين مبنا، به مفهوم رهبرى واحد تجارى 

به عنوان مجموعه اى از دارايى ها است.
ــرمايه گذاران و  ــارات و تقاضاهاى س ــت به انتظ ــى اس 4- واكنش

متخصصان مالى.
ــتر در  ــان تر به تامين مالى از طريق دقت بيش ــتيابى آس 5-  دس

اندازه گيرى اقلام ترازنامه.
6- شفافيت و اطلاعات در زمان واقعى همگام با نيازهاى بازارهاى 

مالى.
7- فراهم آوردن حساب هاى مناسب براى مشتقه ها.

8- كاهش انگيزه براى مديريت سود.

1- مشكلاتى كه در تعريف ارزش منصفانه وجود دارد.
2- نوساناتى را در چرخه تجارى شركت ها به وجود مى آورد.

3- بر اساس قيمت مستقل و فرضى است.
4- احتمال ايجاد حباب هاى مالى بر اساس اين معيار وجود 

دارد.
5- ممكن است موجب بى ثباتى هسته استراتژى شركت ها 

شود.
ــاب هاى  ــرات انحرافى بر صحت و قابليت اعتبار حس 6- اث
ــركت  و رفتار هاى غير قانونى و مكرر مديران را به دنبال  ش

دارد.
7- برخورد مشكل با بدهى ها.

 
گسترش الگوى حسابدارى ارزش منصفانه 

با توجه به ويژگى هاى كيفى و كليدى و همچنين نقاط ضعف و قوت معيار ارزش منصفانه، الگوى 
ــابدارى ارزش منصفانه گسترش يافته است. پيشينه ظهور اين مفهوم را مى توان از قبل از دهه  حس
1940 جستجو كرد. قبل از سال 1938، بانك ها و موسسات مالى وام ها و دارايى هايشان را بر اساس 
ارزش بازار گزارش مى كردند. در طول بحران اقتصادى ارزش بازار اين دارايى ها سقوط كرد. بانك ها 
مجبور بودند قيمت دارايى هايشان را پائين بياورند، زيان ها را گزارش دهند و سرمايه شان را هم كاهش 
بدهند و براى حفظ مشروعيت خود نيازمند حداقل نسبت مطلوب سرمايه بودند و بانك ها مجبور به 
ــان بودند. اين عمل تأثير منفى بر روى فعاليت هاى اقتصادى گذاشت و بحران  كوتاه كردن وام هايش
اقتصادى را شديدتر كرد. بعدها روش اندازه گيرى ارزش بازار در صنعت مالى با روش حسابدارى بهاى 
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تاريخى جايگزين شد (لاكس و چريستيان6، 2009؛ آسلانرتيك، 2009؛ رابرت بوير، 2007، بارليو و 
هاداد، 2003). 

ــگرى و اندازه گيرى مالى ارائه شد  ــكلات گزارش در 1973 ديدگاه هاى جديدى در مورد حل مش
ــتفاده شد. در همين حين نهادهاى استانداردگذارى از جمله،  و از چندين مفهوم ارزش منصفانه اس
هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى، شروع به استفاده از اين مفهوم براى بدهى ها و دارايى هاى غير 
ــماره 35 هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى، دارايى هاى وجوه مستقل  مالى نمودند. در بيانيه ش
بازنشستگى و استفاده از ارزش منصفانه مورد بحث قرار گرفت و هيئت پيشنهاد كرد تا از متخصصان 
مستقلى كه براى برآورد ارزش منصفانه كه شايد براى سرمايه گذارى هاى خاص واجد شرايط باشند، 
استفاده شود. در سال 1990، كميسيون بورس و اوراق بهادار، اعلام كرد كه ارزش منصفانه فقط يك 
ــت و بر اين باور بود كه بيشتر موسسات مالى نياز دارند تا سرمايه گذارى هاى  اندازه گيرى مربوط اس
خود را بر اساس ارزش بازار برآورد كنند. در سال 1993، هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى، متن 
پيشنهادى خود را براى جبران مبناى سرمايه منتشر كرد. متن پيشنهادى ديدگاه ارزش منصفانه را 
پذيرفت و حسابدارى ارزش منصفانه را براى همه ابزارهاى مالكيت منتشر شده به كارمندان پيشنهاد 

كرد (بارليو و هاداد، 2003). 
به همين ترتيب، كم كم بحث راجع به استفاده يا عدم استفاده از ارزش منصفانه در بين تهيه كنندگان 
اطلاعات، استفاده كنندگان اطلاعات و تدوين كنندگان استانداردها مطرح شد و تحقيقات بسيارى در 
اين خصوص صورت گرفت. هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى و هيئت استانداردهاى حسابدارى 
بين المللى، دو نهاد در توسعه اين الگوى حسابدارى مى باشند و در طى مرور زمان در استانداردهاى 
خاص خود به اين مفهوم اشاره داشته اند. اخيراً نيز در برنامه اى جهت تدوين يك چارچوب مفهومى 
ــتاندارهاى ايران نيز به اين مفهوم اشاره شده است. سير  ــترك به اين موضوع پرداخته اند. در اس مش
ــتانداردگذارى در جداول زير  ــى مفهوم و تعريف ارزش منصفانه در هر يك از اين نهادهاى اس تكامل

نشان داده شده است.
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 سير تكاملى مفهوم و بكارگيرى ارزش منصفانه در هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى

سال تعريف و بكارگيرى

1940

ــردد. در آن زمان بانك هاى  ــال 1940 باز مى گ ــاى منصفانه در آمريكا به س ــتفاده از ارزش ه اس
ــتد به منظور متقاعد كردن مراجع قانونى  ــرمايه گذارى و دارندگان اوراق بهادار قابل داد و س س
ــرمايه خود، به تبديل مبالغ دفترى سرمايه گذارى هاى خود به ارزش هاى بازار اقدام  از كفايت س
ــاخت تا “  ــتفاده از اين روش، مديران نهادهايى نظير بانك هاى تجارى را قادر مى س نمودند. اس
ــال هايى كه وضعيت اقتصادى  ــى از ارزش هاى منصفانه دارايى ها را براى س اندوخته پنهان” ناش

نامتناسب تشخيص داده  مى شد، ايجاد كنند و از آن براى هموارسازى سودهاى آتى بهره ببرند.

1975 مفهوم ارزش منصفانه، اولين بار در استاندارد شماره 8 (حسابدارى تسعير ارز  و صورت هاى مالى 
پول خارجى) در سال 1975 به ارزش هاى منصفانه اشاره شد. 

1976
اولين تعريف از ارزش هاى منصفانه در استاندارد شماره 13 (حسابدارى اجاره ها) ارائه گرديد:

ــت كه يك دارايى مى تواند به آن قيمت در يك معامله منصفانه بين   ارزش منصفانه قيمتى اس
.(5 c پاراگراف) گروه هاى مايل غير وابسته فروخته شود

1982
در اين سال تعريف گسترده ترى از ارزش منصفانه در استاندارد شماره 67 پذيرفته شد:

ــت كه از حالت واقعى در يك  ارزش منصفانه مقدارى نقدى يا ارزش معادل نقدى ملاحظاتى اس
فروش جارى بين يك خريدار مايل و يك فروشنده مايل حاصل خواهد شد (مانند، قيمت فروش)، 

يعنى متفاوت از فروش اجبارى و فروش در زمان تسويه است (پاراگراف 28). 

قبل از 1993 دارايى هاى مالى به صورت حداقل بهاى تمام شده و ارزش بازار شناسايى و اندازه گيرى مى شد.

1993 استاندارد شماره 115 (سرمايه گذارى ها)، به حسابدارى ارزش منصفانه براى اوراق بهادار معاملاتى  
نياز پيدا كرد.

1998

استاندارد شماره 133 (استفاده از ارزش هاى جارى براى دارايى هاى خاص)، به حسابدارى ارزش 
منصفانه براى اوراق مشتقه (derivatives) نياز پيدا كرد. در پيش نويس اين استاندارد، واژه عدم 
ــد: ”ارزش منصفانه قيمت مبادلاتى است كه به طور  اطمينان به تعريف ارزش منصفانه اضافه ش
معقول در يك معامله منصفانه بين خريدار و فروشنده اى مايل مورد انتظار است“. عدم اطمينان 
(به طور معقول انتظار داشتن)، به ضعف اصلى اندازه گيرى ارزش هاى منصفانه در جايى كه فقدان 
ــتانداردهاى حسابدارى مالى،  ــت، اشاره دارد. در نتيجه، هيئت اس اطلاعات قابل اتكا موجود اس
ــود كه در هنگام شناخت  ــده براى اندازه گيرى را اين گونه بيان كرد: ”فرض مى ش رهنمود ارائه ش
ــور تقريبى همان ارزش  ــده به ط ــده يا پرداخت ش اوليه، مبلغ نقدى يا معادل نقدى دريافت ش

منصفانه است، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود“. 

2004

ــه رهنمودى در مورد  ــابدارى مالى تصميم گرفت ك ــتانداردهاى حس در ژوئن 2003 هيئت اس
استفاده از ارزش منصفانه منتشر كند. در ژوئن 2004 هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى متن 
پيش نويس اين بيانيه را در سايت خود قرار داد. در اين پيش نويس ارزش منصفانه  بدين صورت 
تعريف شده است: ”ميزانى كه يك دارايى و يا يك بدهى در يك معامله جارى ميان افراد آگاه ، 

مطلع، متمايل، و غير وابسته مورد استفاده قرار مى گيرد“.
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سير تكاملى مفهوم ارزش منصفانه در هيئت استانداردهاى حسابدارى بين المللى
ــتانداردهاى حسابدارى بين المللى با تعريف آن در استاندارد  مفهوم ارزش منصفانه در هيئت اس
شماره 16(حسابداري اموال، ماشين آلات و تجهيزات) در سال 1982 مسير خود را آغاز كرد: ”ارزش 
منصفانه قيمتي است كه دارايي بين گروه هاي آگاه و مايل در يك معامله منصفانه مبادله مي شود“.  
اين استاندارد در سال 1993، تجديد نظر شد و تعريف ارزش منصفانه با ارائه تعريفي مجدد بر اساس 
گروه هاي شركت كننده در معامله، جنبه عمومي تري يافت و پس از آن نيز، عنصر بدهي به تعريف فوق 
اضافه شد: ”ارزش منصفانه قيمتي است كه دارايي (بدهي) بين گروه هاي آگاه و مايل در يك معامله 
منصفانه مبادله (تسويه) مي شود“. به طور كلي، در هيات استانداردهاي حسابداري بين المللي تعاريف 

مربوط به ارزش منصفانه در طول زمان تكامل يافته است.   

سال تعريف شماره 
استاندارد

بندها 
مربوطه

1998 و (1993) ــت كه دارايى بين گروه هاى آگاه و مايل در يك معامله  ارزش منصفانه قيمتى اس
منصفانه مبادله مى شود. 16 6

1997 ــت كه دارايى (بدهى) بين گروه هاى آگاه و مايل در يك  ارزش منصفانه قيمتى اس
معامله منصفانه مبادله (تسويه) مى شود. 17 3

1993 ــت كه دارايى (بدهى) بين گروه هاى آگاه و مايل در يك  ارزش منصفانه قيمتى اس
معامله منصفانه مبادله (تسويه) مى شود. 18 7

1988 ــت كه دارايى (بدهى) بين گروه هاى آگاه و مايل در يك  ارزش منصفانه قيمتى اس
معامله منصفانه مبادله (تسويه) مى شود. 19 3

1982
تجديد نظر شده 
در سال 1994

ارزش منصفانه قيمتى است كه دارايى بين يك خريدار و فروشنده آگاه و مايل در 
يك معامله منصفانه مبادله مى شود. 20 3

1993 مطابق با استاندارد شماره 18,7 21 7

1998 و (1993) مطابق با استاندارد شماره 19,3 22 8

1985
تجديد نظر شده 
در سال 1994

مطابق با استاندارد شماره 20,3 25 4

1998 و 1995 مطابق با استاندارد شماره 18,7 32 5

1997 مطابق با استاندارد شماره 18,7 33 9
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1998 ارزش منصفانه قيمتى است كه دارايى بين يك خريدار و فروشنده آگاه و مايل در 
يك معامله منصفانه مبادله مى شود. 38 7

1998 مطابق با استاندارد شماره 18,7 39 8

2000 مطابق با استاندارد شماره 16,6 40 4

2001 مطابق با استاندارد شماره 18,7 41 8

تعريف و بكارگيرى ارزش منصفانه در برخى از استانداردهاى ايران
مفهوم ارزش منصفانه در استانداردهاى حسابدارى ايران، بر اساس تعريف صورت گرفته توسط 

هيئت استانداردهاى حسابدارى بين المللى است.

تعريف ارزش منصفانه در استانداردهاى ايران: 
مبلغى است كه خريدارى مطلع و مايل و فروشنده اى مطلع و مايل مى توانند در معامله اى حقيقى و در شرايط عادى، يك 
دارايى را در ازاى مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند (بند 8، استاندارد شماره 3). از جمله نمونه هاى بكارگيرى اين مفهوم در 

استانداردهاى ايران به شرح زير مى باشد:

شماره نام استانداردسال
بندها مربوطهاستاندارد

8، 10 و 313درآمد عملياتى1380

1019حسابدارى كمك هاى بلاعوض دولت1380

23، 25، 29 و 1130دارايى هاى ثابت مشهودتجديد نظر شده 1386

26، 28، 31، 36 و 1763دارايى هاى نامشهودتجديد نظر شده 1386

20، 21، 34 و 1935تركيب هاى تجارىتجديد نظر شده 1384

11، 48 و 2149حسابدارى اجاره ها1380

14، 15، 17، 18، 19 و2620فعاليت هاى كشاورزى1383

چارچوب مفهومى مشترك و استاندارد ارزش منصفانه      
هيئت تدوين استاندارد هاى بين المللى و آمريكا، پروژه جديدى را براى تجديدنظر در چارچوب 
ــروژه، تدوين چارچوب مفهومى  ــگرى مالى آغاز كرده اند. هدف اين پ ــابدارى و گزارش مفهومى حس
مشترك براى گردآورى استاندارد هاى حسابدارى مشترك در سطح بين المللى است. يكى از موضوعات 
ــتر ارزش هاى منصفانه به جاى بهاى تاريخى در  مطرح در تجديد نظر، جايگزين كردن هر چه بيش
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ــت. از اين رو، در اين چارچوب به جاى ويژگى قابليت اتكا از واژه ارائه صادقانه  گزارش هاى مالى اس
استفاده شده است. بعد از جلسه مشترك دو هيئت در سپتامبر 2002 در راستاى تدوين چارچوب 
ــترك، توافقنامه نورواك7 منتشر گرديد. در اين تفاهم نامه، هر يك از آنها متعهد شدند  مفهومى مش
تا مسئوليتى را در جهت توسعه استانداردهاى حسابدارى قابل مقايسه و با كيفيت بالا كه مى تواند 
هم براى گزارشگرى داخلى و هم گزارشگرى مالى خارجى مورد استفاده واقع شود، بپذيرند. در اين 
جلسه هر دو هيئت متعهد شدند تا از بهترين ابزارها براى ايجاد استانداردهاى گزارشگرى كاملاً قابل 
مقايسه و عملى و همچنين براى هماهنگ نمودن كارهاى آتى جهت اطمينان بخشى به دستيابى به 

اين استانداردها استفاده نمايند(جئوفرى، 2007).
در جلسه ديگر آنها پس از توافق نورواك، كه در آوريل و اكتبر 2005 برگزار گرديد، هر دو هيئت 
مجدداً بر تعهدات خود در جهت همگرايى استانداردها تاكيد ورزيدند. در اين جلسه نقشه راه رسيدن 
ــترك در دو بخش همگرايى كوتاه مدت و بلند مدت مطرح شد. در همگرايى  ــتانداردهاى مش به اس
كوتاه مدت كه تا سال 2008 ادامه داشت، قرار بر اين شد تا هر دو هيئت به برطرف ساختن تفاوت هاى 
ــط هيئت استانداردهاى  ــتا، از كارهاى قابل انجام توس ــتانداردها بپردازند. در اين راس موجود در اس
ــه  ــابدارى مالى، پذيرش موضوع ارزش منصفانه بود. از جمله موضوعات همگرايى كه در جلس حس
ــار راهنماى همگرايى  ــتور كار هر دو هيئت قرار گرفته، تدوين و انتش آوريل و اكتبر 2005، در دس
ــت. وضعيت موجود در  ــا هدف برآورده كردن يكنواختى در بكارگيرى نياز هاى ارزش منصفانه اس ب
زمينه استاندارد ارزش منصفانه از اين قرار است كه، هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى، استاندارد 
ارزش منصفانه را در نيمه اول 2006 تكميل و منتشر نموده است و هيئت استانداردهاى حسابدارى 
ــى آن قرار دارد.  ــتور كار خود قرار داده و در جريان بحث و بررس ــتاندارد را در دس بين المللى اين اس
بررسى روند پيشرفت موضوعات همگرايى از جمله موضوع راهنماى ارزش منصفانه در يك سال بعد 
يعنى آوريل و اكتبر 2006 بدين صورت است كه: هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى در حال حاضر 
استاندارد 157 را تحت عنوان استاندارد ارزش منصفانه تكميل و منتشر كرده و در گام هاى بعدى به 
بازنگرى اين استاندارد مى پردازد. اما هيئت استانداردهاى حسابدارى بين المللى گزارش تحقيق را در 
ــر نموده و ادامه كارها در جريان مى باشد. انتظار مى رود تا اين استاندارد در نيمه  ــال 2007 منتش س
ــال2011 تكميل گردد (جئوفرى، 2007). از اين رو، تنها استاندارد منتشر شده در خصوص  اول س
ارزش منصفانه، استاندارد 157 هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى است كه در ادامه جهت آشنايى 
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ــتاندارد و نحوه اندازه گيرى ارزش منصفانه دارايى ها و بدهى ها مورد بررسى  بيشتر نسبت به اين اس
قرار مى گيرد.

خلاصه اى از استاندارد ارزش منصفانه (شماره 157) 
از جمله دلايل و اهداف انتشار اين بيانيه وجود تعاريف متفاوت از ارزش منصفانه و كمبود رهنمود 
مناسب براى بكارگيرى آن تعاريف در اصول پذيرفته شده عمومى است كه منجر به عدم هماهنگى 
در بيانيه هاى مختلف شده بود. همچنين، مى توان بررسى نياز به هماهنگى و قابليت مقايسه بيشتر 
ــاء در اين مورد را هدف عمده ارائه اين بيانيه  ــعه و بهبود افش در اندازه گيرى ارزش منصفانه و توس
دانست. اگر چه، ارزش منصفانه در استانداردهاى مختلف و به شكل پراكنده مورد استفاده قرار گرفته 
است، ولى اشكال مختلف استفاده از آن به سه دسته كلى طبقه بندى مى شود: 1) ارزش منصفانه به 
عنوان شكلى از بهاى تاريخى (براى مثال، در استاندارد شماره 13، حسابدارى اجاره ها)، 2) استفاده 
ــتاندارد شماره 12، حسابدارى اوراق بهادار معاملاتى) و  از ارزش منصفانه در كاهش ارزش ها (در اس
3) حسابدارى ارزش منصفانه (استاندارد شماره 35 ، حسابدارى و گزارشگرى طرح هاى بازنشستگى 
با مزاياى معين). استفاده از ارزش منصفانه زمانى متناسب و متقارن است كه از آن براى اندازه گيرى 
ــتفاده شود و ارزش هاى افزايش يافته يا كاهش يافته شناسايى گردند  مجدد در تاريخ هاى بعدى اس
ــاب سود (زيان) برده شوند. چنين استفاده متناسبى از ارزش منصفانه،  ــودها (زيان ها) به حس و س
ــتم جديدى را به وجود مى آورد با عنوان حسابدارى ارزش هاى منصفانه. بر اساس اين بيانيه  سيس
ارزش منصفانه عبارت است از: قيمتى كه در ازاى فروش يك دارايى دريافت و يا جهت انتقال يك 
ــتفاده  ــى پرداخت و در يك معامله حقيقى8 ميان فعالان بازار9 در تاريخ اندازه گيرى مورد اس بده
ــت كه در ازاى فروش دارايى دريافت و يا براى  قرار مى گيرد. تاكيد اين تعريف بر روى قيمتى اس
ــد كه ارزش منصفانه  ــت خروجى). اين بيانيه تاكيد مى كن ــود (قيم انتقال بدهى پرداخت مى ش
دارايى و بدهى مربوطه بايد بر اساس مفروضاتى كه فعالان بازار جهت قيمت گذارى از آنها  استفاده 
ــود. البته نيازى نيست كه واحد تجارى در مفروضات خود به فعالان مشخصى  مى كنند، تعيين ش
اشاره نمايد. اين مفروضات بوسيله ”سلسله مراتب ارزش منصفانه“ اندازه گيرى مى شود. اين سلسله 
مراتب نشان دهنده اولويت ها براى گونه هاى مشخص مفروضات بوده و تعيين كننده حدود الزامات 
ــد. در مورد دارايى ها ارزش  ــات فعالان بازار در صورت هاى مالى مى باش ــاي مرتبط با مفروض افش
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ــتفاده10 توسط فعالان بازار. فرض اندازه گيرى  ــت با بالاترين و بهترين اس منصفانه دارايى برابر اس
ــت كه بدهى در تاريخ اندازه گيرى منتقل مى شود، ضمن اينكه  ارزش منصفانه در بدهى ها اين اس
ــك عدم اجرا به ريسكى اشاره دارد كه تعهد ادا  ــك عدم اجرا11 را نيز بايد در نظر گرفت. ريس ريس
ــود و اثرى كه عدم اجرا بر ارزش بدهى خواهد داشت. جهت ارزشيابى سه تكنيك وجود دارد:  نش
1) رويكرد بازار (رويكرد مقايسه فروش ها)12 كه از قيمت هاى قابل مشاهده و ساير اطلاعات مربوط 
كه از معاملات بازار درباره دارايى هاى مشابه و يا قابل مقايسه ايجاد گرديده است، استفاده مى كند. 
ــدى يا درآمد ها را به يك رقم به عنوان  ــدي13 كه مبالغ آتى از جمله جريانات نق ــرد درآم 2) رويك
ــد. 3) رويكرد هزينه اى14 كه به ارزش  ارزش فعلى تبديل مى كند و بر مبناى انتظارات آتى مى باش
جايگزينى اشاره دارد. همچنين از دو ورودى، به صورت سه سطح سلسله مراتبى استفاده مى شود. 
در سطوح اول و دوم از ورودى هاى قابل مشاهده و در سطح سوم از ورودى هاى غير قابل مشاهده 
استفاده مى شود. ورودى هاى قابل مشاهده، ورودى هايى هستند كه منعكس كننده مفروضات فعالان 
ــاهده، ورودى هايى  ــد، اما ورودى هاى غير قابل مش بازار براى قيمت گذارى دارايى يا بدهى مى باش
هستند كه منعكس كننده مفروضات واحد گزارشگر در ارتباط با مفروضاتى است كه توسط فعالان 
ــد.  ــترس انجام خواهد ش بازار بر قيمت گذارى دارايى يا بدهى مبتنى بر بهترين اطلاعات در دس
ورودى هاى سطح اول، عبارتند از قيمت هاى اعلام شده دارايى ها يا بدهى هاى يكسان و مشابه كه 
ــگر در تاريخ اندازه گيرى به آن دسترسى دارد. ورودى هاى سطح دو، ورودى هاى قابل  واحد گزارش
مشاهده اى هستند كه متفاوت از قيمت هاى پيشنهادى در سطح يك مى باشد و به طور عمده منابع 
ورودى هاى اين سطح قيمت هاى پيشنهادى براى دارايى ها يا بدهى هاى مشابه در بازار فعال يا غير 
فعال مى باشد. ورودى هاى سطح سه، ورودى هايى كه غير قابل مشاهده اند و با توجه به مفروضات 
واحد گزارشگر درباره مفروضات فعالان بازار (مانند مفروضات ريسك) مورد استفاده قرار مى گيرند. 
ــرى دارايى ها و بدهى ها، در  ــتفاده از ارزش منصفانه را در اندازه گي ــاء در مورد اس ــن بيانيه افش اي
دوره هاى سالانه و ميانى بعد از شناسايى اوليه افزايش داده است و تمركز افشاى آن بر ورودى هاى 
مورد استفاده براى اندازه گيرى ارزش منصفانه و اثر اندازه گيرى ارزش منصفانه بر سود دوره است. 
پس از انتشار اين بيانيه، ديدگاه هاى متفاوتى در خصوص بكارگيرى ارزش منصفانه به وجود آمد و 

موافقان و مخالفان به بحث و بررسى آثار حسابدارى ارزش منصفانه پرداختند.
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 ديدگاه هاى متفاوت در مورد حسابدارى ارزش منصفانه
هنگام بررسى حسابدارى ارزش منصفانه، موضوعاتى نظير سودمندى حسابدارى ارزش منصفانه 
براى سرمايه گذاران، اثرات بالقوه  رفتار بازار بر حسابدارى ارزش منصفانه به  ويژه در هنگام بحران، بهبود 
استانداردهاى موجود و نقش حسابرسان در اعتبار دهى به ارقام برآمده از حسابدارى ارزش منصفانه، 
نقطه نظرات گوناگونى را پيرامون موضوع حسابدارى ارزش منصفانه به خود معطوف مى دارد. مدافعان 
ارزش هاى منصفانه معتقدند كه حتى زمانى كه سرمايه گذار در نظر دارد تا دارايى هاى مالى اش را تا 
سررسيد نگهدارى كند، هنوز هم ممكن است به ارزش فعلى اين دارايى علاقه مند باشد. حتى براى 
دارايى هاى مالى كه تا سررسيد  نگهدارى مى شوند (به عنوان مثال، وام)، سرمايه گذاران ممكن است 
ــاس باشند و بخواهند به ارزيابى تصميمات گذشته خود،  به ارزش بازار كنونى دارايى هاى مالى حس
در پرتو شرايط فعلى بازار بپردازند و يا توانايى ايفاى تعهدات شركت (يا بانك) را در سررسيد، ارزيابى 

كنند (توماس15 و ديگران، 2008).
ــابدارى ارزش منصفانه موجب افزايش شفافيت و تشويق به اقدامات اصلاحى  علاوه بر اين، حس
سريع مى شود. عده اى نيز اعتقاد دارند كه درست است كه شفافيت مهم است، اما مسئله حل نشده 
ــابدارى ارزش منصفانه در واقع در ارائه شفافيت مفيد است يا خير و اينكه آيا  ــت كه آيا حس اين اس
ــابدارى ارزش منصفانه مديران بانك ها و شركت ها را وادار به اقدامات ناخواسته مى كند يا خير.  حس
مخالفان مدعى هستند كه ارزش منصفانه مربوط نيست و به طور بالقوه براى دارايى هاى بلند مدت و 
به ويژه اوراق بهادار نگهدارى شده تا سررسيد، گمراه كننده است. عده اى از مخالفان نيز اعتقاد دارند 
كه انصاف و عدالت يك قضاوت شخصى است، نه يك قانون ارزيابى. اضافه نمودن يك برچسب تازه بر 
روى يك روش ارزيابى، ممكن است يكى بازى از بازى هاى قديمى قدرت نطق و بيان خط مشى باشد. 
مدافعان ارزش منصفانه با استفاده از عناوين هوشمندانه، مخالفان طرح پيشنهادى خود را حتى قبل 
از اينكه بحث شروع شود، در موضع دفاعى قرار مى دهند. چه كسى مى خواهد با استفاده از ارزش هاى 
غير منصفانه از حسابدارى دفاع كند؟ شايد بهترين كار قرار دادن اصطلاح ”منصفانه“ در كنار نام روش 

ارزيابى باشد (ساندر شايما16، 2007). 

مشكلات پياده سازى و راه حل هاى پيشنهادى
اكثر منتقدان ارزيابى منصفانه، مشكلات پياده سازى ارزش منصفانه در شرايط خاص را بزرگترين 
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مانع بكارگيرى اين رويه مى دانند؛ ديدگاهى كه تا حدود زيادى مورد قبول مراجع استانداردگذارى و 
مدافعان ارزيابى منصفانه نيز قرار گرفته است. چالش اصلى شركت ها و حسابرسان در تعيين ارزش 
ــد. در چارچوب بازارهاى غير فعال، ارزيابى منصفانه  منصفانه، در بازارهاى غير فعال يا راكد مى باش
ــترى است و كشف  ــت و براى يافتن قيمت هاى مبادلات، نياز به تلاش بيش ــوارتر اس ــخت و دش س
ــيون بورس و اوراق بهادار  ــان نيز مستلزم تلاش قابل توجهى مى باشد. كميس قيمت براى حسابرس
ــنهاد مى كند كه براى تعيين ارزش منصفانه در بازارهاى غير فعال رهنمودهاى  ايالات متحده  پيش
اضافى بيشترى بايد ارائه شود. بدون رهنمودهاى محدود كننده، استانداردها مى توانند به آسانى به 
ــوند. اگر چه، حسابدارى ارزش منصفانه در بازارهاى غير فعال چالش برانگيزتر است،  بازى گرفته ش
ــركت ها در بازارهاى غيرفعال براى رسيدن به نتايج دقيق تر به كار سخت تر نياز دارند، مديران  اما ش
و اعضاى هيئت مديره مى توانند با درك بازارى كه در آن به فعاليت مى پردازند و همچنين با ايجاد 
ــواهد، شامل اطلاعات موجود در بازار و دانش داخلى از دارايى و يا بدهى هاى مورد  مجموعه اى از ش
ارزيابى، با چنين چالش هايى، مواجه شوند. حسابرسان نيز براى تعيين ارزش منصفانه در بازارهاى غير 
فعال يا راكد با چالش هاى عمده اى مواجه اند، با وجود اين، حسابرسان قادرند با كشف قيمت از طريق 
كار بر روى اطلاعات پشتوانه، معيارهاى ارزش منصفانه را به كار گيرند. يكى ديگر از مشكلات بالقوه 
اين است كه هر قدر بازار و ابزارهاى مالى پيچيده تر مى شوند، پيدا كردن متخصصان ارزيابى در داخل 
خود شركت مشكل تر است، در نتيجه شركت بايد در خارج از شركت در پى متخصص بگردد. استفاده 
ــع ذى صلاح براى ارزيابى دارايى هاى مالى پيچيده و  ــان ارزيابى (اكچورى) و ايجاد مراج از متخصص
بكارگيرى برآوردهاى اين متخصصان جهت ارزيابى دارايى ها در بازار هاى غيرفعال و راكد و استفاده از 
كارشناسانى كه با ايجاد مدل هاى پيچيده و قضاوت در مورد ورودى هاى غير قابل مشاهده، ارزيابى را 
تسهيل مى كنند از ديگر پيشنهادهاى مطرح در اين باره مى باشد. مديران نيز بايد به مديريت ريسك 
توجه داشته باشند و ذهن خود را بر روى ارزش هاى خروجى در هر موقعيتى متمركز نمايند. ملزومات 
ــاء، يكى ديگر از نقاط حساس در پياده سازى ارزيابى منصفانه، به خصوص در مورد ورودى هاى  افش
كليدى و فرضيات، مى باشد. بسيارى از مدافعان ارزش منصفانه نيز اذعان كرده اند كه افشاء مربوط به 
ارزيابى منصفانه در صورت هاى مالى بايد در جهت ارائه بيشتر به سرمايه گذاران توسعه پيدا كند و در 
جهت بهبود افشاء، پيشنهادات مختلفى را مطرح كرده اند. يكى از اين پيشنهادات براى بهبود افشاء، 
نشان دادن اطلاعات مربوط در يك مكان واحد و افشاى مستندات همراه با تفسير و نشان دادن نقاط 
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اساسى به شكلى است كه پراكندگى كمترى در سراسر صورت هاى مالى داشته باشد. شركت ها بايد 
حساسيت هاى مربوط به دارايى هاى سطح سوم را در قالب جدولى شامل طيف وسيعى از ارزش هاى 
مناسب، ارائه كنند تا فرضيات و ورودى هاى مورد استفاده براى محاسبه هر يك از مقادير نشان داده 

شود (توماس و ديگران، 2008).
كميسيون بورس و اوراق بهادار ايالات متحده، براى بهبود برنامه ها و رويه هاى مربوط به شرايط 
موجود (به ويژه، در ارتباط با برآوردهاى سطح دوم و سوم) به اقدامات تكميلى اشاره كرده است. بدين 
ــور، در رهنمودهاى اضافى ارزش منصفانه بايد نكات زير را در نظر گرفت: (1) چگونگى تعيين  منظ
زمانى كه بازارها غير فعال مى شوند؛ (2) تعيين چگونگى صورت گرفتن معامله؛ اينكه معامله به صورت 
گروهى، به اجبار بوده  است؛ (3) چه زمانى و چگونه كمبود نقدينگى بايد در ارزيابى دارايى ها يا بدهى 
در نظر گرفته شود، (4) چگونه تاثير تغيير در ريسك اعتبارى بايد در ارزش دارايى ها يا بدهى تخمين 
ــاهده بازار بايد با تكيه بر اطلاعات غيرقابل مشاهده در  ــود؛ (5) چه زمانى اطلاعات قابل مش زده ش
قالب برآوردهاى مديريت تكميل شود؛ و (6) چگونه تاييد مى شود كه فرضيات مورد استفاده، همان 
فرضيات مورد استفاده فعالان بازار مى باشد و نه فرضيات مورد استفاده يك نهاد خاص. ضمن آنكه 
ضرورى است كه به سرمايه گذاران آموزش داده شود كه ارزش منصفانه لزوماً ارزش بازار نيست و در 

برخى موارد، ارزش منصفانه معيارى تخمينى است (هيلمى17 و ديگران، 2009).

حسابدارى ارزش منصفانه و بحران مالى
منتقدان معتقدند كه در برخى موارد، حسابدارى ارزش منصفانه موجب تشديد بحران مى شود 
و استفاده از آن در شرايط بحران هاى مالى بايد تعليق شود. در مقابل، مدافعان ارزش هاى منصفانه بر 
اين باورند كه ارزش هاى منصفانه براى دارايى و يا بدهى شرايط فعلى بازار را بازتاب مى دهد و از اين رو 
اطلاعاتى به موقع ارائه مى كند و تعليق حسابدارى ارزش منصفانه براى بازار سرمايه زيانبار خواهد بود. 
علاوه بر اين، ارزش هاى منصفانه با ديدگاه سرمايه گذاران در تعارض است و به اعتبار و استقلال روند 
استانداردگذارى آسيب مى رساند. در نتيجه، اين گونه تغييرات مى تواند اعتماد فعلى سرمايه گذاران را 

به خطر اندازد(توماس و ديگران، 2008).
ــابدارى مالى،  ــتانداردهاى حس تقارن آغاز پيدايش بحران هاى مالى با ارائه بيانيه 157هيئت اس
ــده  تا مشاورين بانك ها، گروه هاى تجارى و قانون گذاران در داخل و خارج ايالات متحده،  موجب ش
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موضع گيرى هايى در مقابل اين استاندارد داشته باشند و اين استانداردها را به خاطر ايجاد حركاتى 
ــرزنش قرار دهند. برخى از تحليلگران و منتقدان نيز بر اين باورند كه اين  نزولى در اقتصاد مورد س
بيانيه، تغييراتى در چرخه تجارى شرك ها ايجاد كرده و تبعات مطلوبى در پى نداشته است و وضعيت 
متزلزل موسسات مالى مهم در جهان نشان دهنده آن است كه سهامداران و اعتباردهندگان به واسطه 
ارزش هاى منصفانه تصنعى تحت تاثير قرارگرفته اند و حباب هاى قيمتى شكل گرفته از ارزش تصنعى 
دارايى ها، ورشكستگى هاى پياپى را به دنبال داشته  است. مدافعان ارزش منصفانه بر اين اعتقادند كه 
اين استاندارد، ارزش دارايى ها و بدهى هاى واحد هاى تجارى را در يك نقطه زمانى نشان مى دهد و به 
سرمايه گذاران جهت آگاهى از ارزش دارايى ها و بدهى ها كمك مى كند. به گفته اين مدافعان، حركات 
نزولى وضعيت مالى پس از بكارگيرى ارزش منصفانه رخ داده است و اين استاندارد، نشانه هايى از بازار 

رو به نزول را نمايان كرده است(توماس و ديگران، 2008).
حسابدارى ارزش منصفانه و كاربرد آن در چرخه تجارى و در زمان بحران، موضوع بحث هاى قابل 
ــت. آيا حسابدارى ارزش منصفانه، مطابق روندهاى تجارى  توجهى براى موافقان و مخالفان بوده اس
ــانات در سيستم هاى مالى مى شود، و آيا ممكن است  ــت، به عنوان مثال، آيا موجب تشديد نوس اس
موجب روند نزولى در بازارهاى مالى شود؟ در اين مورد، هم بايد به نقش حسابدارى ارزش منصفانه 
در كمك به روندهاى تجارى در زمان رونق و هم بايد به نقش آن در زمان ركود پرداخت (توماس و 

ديگران، 2008).
ــابدارى ارزش منصفانه در زمان رونق، به بانك ها اجازه  ــت كه حس اولين چالش و نگرانى اين اس
ــان را افزايش دهند، كه اين به نوبه  ــان را به روز در آورند و اهرم هاى مالى ش مى دهد تا دارايى هايش
خود باعث مى شود تا سيستم هاى مالى آسيب پذيرتر و به دنبال آن، بحران هاى مالى تشديد شوند. در 
مقابل، حسابدارى بهاى تاريخى در زمان رونق، اجازه به روزدرآورى دارايى ها را نمى دهد و ذخيره هاى 

پنهان ايجاد مى كند كه مى تواند در زمان بحران مورد استفاده قرار گيرد (آلن و كارليت18، 2008).
 با اين حال، طراحان اين مسائل توجه نمى كنند كه حسابدارى ارزش منصفانه براى يك بحران 
ــت بانك ها را مجبور به اتخاذ  ــدار دهنده ارائه مى كند و از اين رو ممكن اس قريب الوقوع، علائم هش
اقدامات مناسب كند. در نتيجه، حسابدارى ارزش منصفانه ممكن است موجب كاهش شدت بحران 
شود. علاوه بر اين، سئوال كليدى اين است كه چرا تحت حسابدارى بهاى تاريخى، يك بانك تمايل به 
نگهدارى ذخيره هاى پنهان دارد و اهرم پايين انتخاب مى كند و آيا در صورتى كه اين ذخيره ها تحت 
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حسابدارى ارزش منصفانه، پنهان نباشند، بانك ها ديگر تمايلى به نگهدارى اهرم هاى بالاتر نخواهند 
ــت؟. در واقع، تمايل بانك براى گسترش اهرم هاى مالى در دوره هاى رونق، مسئله اى نيست كه  داش

صرفاً از حسابدارى ارزش منصفانه ناشى شده باشد.
ــت كه حسابدارى ارزش منصفانه مى تواند به سرايت بحران در بازارهاى مالى  چالش دوم اين اس
دامن بزند. ايده اصلى اين است كه ممكن است بانك ها مجبور به فروش دارايى ها به بهايى زير ارزش 
ذاتى شوند و اين كه اين قيمت هاى (اجبارى) خريد و فروش به نهادهاى ديگر كه تحت حسابدارى 
ارزش منصفانه، دارايى خود را به ارزش  بازار اندازه مى گيرند، نيز مربوط مى شود و همچنين در دسته 
بندى اوراق بهادار نيز اثر مى گذارد. در اين استدلال لازم است كه ابتدا، برخى روابط مستقيم و يا غير 
ــتقيم بين سيستم حسابدارى و فروش دارايى ها به اثبات برسد. بايد نشان داده شود كه الزامات  مس
ــرمايه، بر اساس حسابدارى مى تواند به سرايت بحران منجر شود. همچنين بايد به اثبات  نظارتى س
رسد كه تمركز مديريت بر درآمد كوتاه مدت حسابدارى مى تواند عوارضى مشابه ايجاد كند(لاكس و 

چريستيان، 2009). 
ــرايت بحران پاسخ داده شود. يك  ــت كه چگونه (و كجا) بايد به اثرات س ــش بعدى اين اس پرس
گزينه، استفاده از حسابدارى بهاى تاريخى است. ارزيابى دارايى ها به بهاى تاريخى، اساساً بانك ها را از 
قيمت بازار و از قيمت هايى كه از طريق فعاليت هاى تجارى ديگر بانك ايجاد شده اند، مصون مى سازد. 
كسانى كه از حسابدارى ارزش منصفانه انتقاد مى كنند و فرياد بازگشت به حسابدارى بهاى تاريخى را 
سر مى دهند، بايد مراقب باشند؛ ممكن است حسابدارى بهاى تاريخى براى وام ها، با انگيزه هاى كوتاه 
مدت بانك ها پيوند خورده و در واقع به موج اخير كمك كند. حتى اگر مشكلات بالقوه اى با حسابدارى 
ارزش منصفانه، مانند اثرات سرايت بحران وجود دارد، مشخص نيست كه آيا راه حل اين مشكلات، 

حسابدارى بهاى تاريخى است (لاكس و چريستيان، 2009).
ــرف  ــت كه وقتى بحران احتمالاً در ش ــرايت بحران، اين اس يك راه جايگزين براى مقابله با س
ــت، از قيمت بازار منحرف شويم. در درجه اول، استانداردها به صراحت بيان مى كند كه در  وقوع اس
شرايط خريد و فروش اجبارى، نبايد از قيمت بازار استفاده شود. دوم، هنگام غير فعال شدن بازارها، 
ــا را مجاز مى داند كه اثرات  ــتفاده از مدل ارزيابى جهت انحراف از ارزش هاى بازاره ــتانداردها اس اس
ــرايت در يك بحران مالى را كاهش مى دهد. سوم، اصول پذيرفته شده آمريكا، طبقه بندى مجدد  س
ــده به روش ارزش منصفانه، به رده اى كه حسابدارى بهاى تاريخى اعمال  دارايى هاى اندازه گيرى ش
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مى شود، را مجاز مى داند. به اين ترتيب، به نظر مى رسد آنچه كه موجب سرايت بحران با استفاده از 
اين روش ها شده است، ناآشنايى مديران، حسابرسان و حتى استفاده كنندگان از صورت هاى مالى با 

اين استانداردها بوده است. 

نتيجه گيرى
ــد كه، هنوز ارزش  ــى قرار گرفت، اين چنين به نظر مى رس ــه كه در اين مقاله مورد بررس از آنچ
ــابدارى نشان دهد. دليل  ــته به طور كامل انصاف خود را در اندازه گيرى عناصر حس منصفانه نتوانس
ــكلات عديده اى است كه بر سر راه بكارگيرى آن وجود دارد. از طرفى ديگر،  اين امر، چالش ها و مش
ــى مزايا و  ــاب آورد، با بررس همانگونه كه نمى توان بهاى تاريخى را يگانه مبناى اندازه گيرى به حس
ــيد كه تنها در شرايط زمانى مناسب  معايب بكارگيرى ارزش منصفانه نيز مى توان به اين نتيجه رس
مى توان از اين مبنا استفاده كرد. اين موضوع، حكايت قديمى مربوط به تعادل بين ويژگى هاى كيفى 
مربوط بودن و قابليت اتكاى اطلاعات را نقل مى كند. با اين تفسير، ارزش منصفانه و به تبع آن فراهم 
آوردن اطلاعات مربوط مورد توجه عموم از جمله، استفاده كنندگان و تهيه كنندگان صورت هاى مالى 
ــتانداردهاى حسابدارى قرار گرفته و در طول زمان نه چندان دور سير تكاملى  و تدوين كنندگان اس
ــتانداردى مستقل در خصوص ارزش منصفانه  ــار اس خود را مى پيمايد. تا جايي كه مى توان به انتش
ــاره كرد. پس از انتشار اين بيانيه و الزام بكارگيرى  ــط هيئت استانداردهاى حسابدارى مالى اش توس
ــكلات و چالش ها با توجه به تقارن آن با بحران لااقل مالى اخير روى كار  آن، انتقادات، نظرات، مش
آمدند. با بررسى اين موارد، ملاحظه مى شود كه سرمايه گذاران مشتاق و حسابرسان اگر نگوييم متنفر، 
مخالف اجراى اين استاندارد هستند. مهمترين مزيت و يا نقطه قوت اين معيار را مى توان شفافيت 
و مربوط پذيرى اطلاعات فراهم شده به وسيله آن دانست. از كاستى هاى اين مبنا، مى توان به نحوه 
اندازه گيرى آن و عدم اتكاى نه چندان مطمئن اطلاعات فراهم شده به وسيله آن اشاره داشت. با ظهور 
ــد. منتقدان معتقدند كه در برخى  بحران مالى اخير بر منتقدان و مدافعان ارزش منصفانه افزوده ش
موارد، حسابدارى ارزش منصفانه موجب تشديد بحران مى شود و استفاده از آن در شرايط بحران هاى 
مالى بايد تعليق شود. آنها بر اين باورند كه ارزش منصفانه، تغييراتى را در چرخه تجارى شركتها ايجاد 
ــته است در مقابل، مدافعان ارزش هاى منصفانه بر اين باورند كه  كرده و تبعات مطلوبى در پى نداش
ــرايط فعلى بازار را بازتاب مى دهد و از اين رو اطلاعاتى  ارزش هاى منصفانه براى دارايى و يا بدهى ش
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به موقع ارائه مى كند. در پايان مى توان چنين برداشت كرد كه ارزش منصفانه تنها معيار كافى براى 
اندازه گيرى عناصر حسابدارى نيست و جهت بهبود در اندازه گيرى بر اساس اين مبنا بايد به سمت 
ــديد بحران مالى  ــاى كامل روى آورد. در ضمن، نمى توان اين مبنا را به صورت محض عامل تش افش

اخير دانست.
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